
می‌شناســـند؛  همـــگان  خالوقنبـــررا 
بخصـــوص اهالـــی موســـیقی. هـــم با 
پـــاپ اجـــرای  هنرمنـــدان موســـیقی 
برنامه داشـــته وهـــم تصویری آشـــنا و 
مهربان بـــرای اهالی تئاتـــر و تلویزیون 
است و بواسطه موسیقی زیبا و شادی 
که بـــرای مردم اجرا داشـــته، نام و هنر 
خالوقنبر در خاطر آنان و مخاطبانش 
مانـــدگار شـــده و مـــورد احترام نســـل 
جوان موســـیقی جنوب ایران اســـت.

تنها بازمانده نسل»نی جفتی«
 او تنهـــا بازمانـــده نســـلی اســـت کـــه 
توانســـته تـــا بـــه امـــروز که 74 ســـال 
ســـن دارد، موســـیقی ناب منطقه‌اش 
را که همان »نی جفتی« اســـت، سینه 
به ســـینه حفظ کند.‌ســـازی که شور و 
عشـــقی وصف نشـــدنی درخود پنهان 
دارد و ازآن شـــنیده می‌شـــود و آوایـــی 
کـــه از آن خشـــک چوب برمـــی خیزد، 
نفس‌هـــای گـــرم و ســـرزنده، ایـــن پیر 
هنرمند اســـت کـــه تا به آن ســـوی آبها 
هم رســـیده است. »جفتی« از سازهای 
شـــناخته شـــده جنـــوب ایران اســـت 
وشـــیوه نوازندگـــی ســـخت و خاصـــی 
دارد و شـــاید بـــه ‌همیـــن دلیل اســـت 
کـــه نوازنـــدگان نســـل جـــوان کمتر به 
آموختـــن آن روی می آورند. البته خالو 
قنبـــر، طی ایـــن ســـالها تـــاش کرده 
رســـالت خود را که همانا حفظ میراث 
مانـــدگار نیاکانش و صیانت ازاین ســـاز 
کهن اســـت، به درســـتی به ســـرانجام 
برســـاند و در ایـــن زمینـــه شـــاگردان 
بســـیاری آمـــوزش داده و تربیت کرده 
اســـت وی دراین باره اظهـــار می کند: 

»من شـــاگردان بســـیاری داشـــته‌ام و 
تـــاش کـــردم این ســـاز را بـــه جوانان 
بیامـــوزم از جمله پســـرم ســـهراب، تا 
آن را بـــه درســـتی یاد بگیرنـــد و ترویج 
دهند و بسیارخوشـــحالم توانســـتم به 
وظیفـــه‌ام عمل کنم و امروز این ســـاز 
در مراسم‌های مختلف در بندرعباس 
و هرمـــزگان و دیگـــر شـــهرهای جنوب 
ایـــران نواختـــه می‌شـــود و صـــدای آن 
بـــه گـــوش می‌رســـد. ناگفتـــه نمانـــد 
نی‌جفتی یکی از ســـازهای این منطقه 
اســـت و در کنـــار آن ســـازهای کوبه‌ای 

هـــم نواخته می‌شـــود.«
 خالو قنبر یا قنبراحمد، ‌زاده روســـتای 
سرریگان میناب اســـت. پدر و مادرش 
را در کودکـــی از دســـت می‌دهد و هیچ 
8 ســـالگی،  گاه آنهـــا را ندیـــد. او در 
نواختن ایـــن ســـاز را از دایـــی مادرش 
به‌صـــورت گوشـــی یا ســـینه به ســـینه 
می‌آموزد و با وجـــود مخالفت خانواده، 
هدفـــش را دنبال می‌کنـــد و از آن زمان 
به بعد، موســـیقی مســـیر زندگی‌اش را 
تغییـــر می‌دهـــد و در12 ســـالگی درکنار 
آموزش این ســـاز، به ماهیگیری ، بنایی 
ســـاختمان ، پارچه بافی و... می‌پردازد 
و ســـختی و مشـــکلات زندگی هیچگاه 
مانعی برای رســـیدن بـــه هدفش نبود و 
از تصمیم خود منصرف نگردید؛ تا آنکه 
سالها بعد، شیوه نوازندگی »نی جفتی« 
قنبرراستگو در پنجمین اجلاس کمیته 
ثبـــت میـــراث ناملموس، در فهرســـت 
میراث ناملموس کشـــور بـــه ثبت ملی 

. سد می‌ر
او در گفت‌و‌گویـــی کـــه ســـالها قبـــل 
با »ایـــران« انجام داده اشـــاره داشـــته: 

مـــن  کـــه  شـــیوه‌ای  بـــه  »نی‌جفتـــی 
می‌نـــوازم پیـــش از این وجود نداشـــته 
چـــرا که می‌توانـــم با دیگر ســـازها چون 
ســـنتور، ویولـــن و ساکســـیفون همنوا 
شـــوم و ســـازم را کـــوک کنـــم و همیـــن 
امر ســـبب ثبـــت ایـــن ســـاز در میراث 
فرهنگـــی شـــده اســـت. البته فلســـفه 
ســـاخت و اجرای این ســـاز به سال‌های 
بســـیار دور برمی‌گـــردد و من توانســـتم 
از طریق گوشـــی ایـــن میـــراث قدیمی 
را حفـــظ کنـــم. ایـــن گـــوش کردن‌هـــا 
بیشـــتر در جشـــن‌ها و عروســـی‌ها بود 
و بعـــد از آن بـــه ســـاختن نـــی پرداختم 
و آرام آرام نواختـــن آن را آموختـــم کـــه 
البته همیشـــه مخالفت و غرزدن‌هایی 
وجـــود داشـــت. بنابراین مجبـــور بودم 
به ســـمت جنـــگل بـــروم و بـــه تنهایی 
تمریـــن کنـــم. آن دوران خانواده‌هـــا 
چندان به هنر بهـــا نمی‌دادند و درواقع 
هیچ علاقه‌ای هم به این کار نداشـــتند. 
زمانـــی کـــه 25-24 ســـاله بودم و ســـاز 
می‌نواختـــم خانـــواده‌ام می‌گفتند چرا 
لوطی شـــده‌ای! آنها حتی بـــه هنرم پی 
نبـــرده بودند. بنابرایـــن از بین خواهر و 
برادرهایـــم تنها من به‌دنبال موســـیقی 
رفتـــم و الحمدلله امـــروز پســـرانم این 
مســـیر را ادامـــه می‌دهند. یکـــی از آنها 

کـــوزه می‌نـــوازد و دیگـــری نی.«

نسل جوان موسیقی منطقه خود 
را فراموش نکنند

 ســـن و ســـال برای خالو قنبـــر تنها یک 
عدد اســـت و هیچگاه مانع از فعالیتش 
نشـــد. عشـــق به موســـیقی که از دوران 
خردســـالی در او جوانـــه زد و امروز، این 
عشـــق کهنســـال، تمـــام وجـــودش را 
دربرگرفتـــه اســـت و همچنان با شـــوق 
به اجـــرای کنســـرت و آموزش این ســـاز

مـــی پـــردازد تا آنجا کـــه کرونا هـــم مانع 
از تدریـــس او نشـــد و درآن دوران کـــم و 
بیش شـــاگردان خود را به دورهم جمع 
می‌کـــرد و تعلیم می‌داد تـــا از تنها منبع 
درآمـــد خود که همان موســـیقی اســـت 

ارتزاق کنند.
می‌گویـــد:  راســـتگو  قنبـــر  اســـتاد   
»توصیـــه‌ام بـــه جوانـــان این اســـت که 
موســـیقی بومی خود را فراموش نکنند. 
موســـیقی اقوام ایـــران، اصیـــل و کهن 
اســـت و قدمتی چنـــد هزار ســـاله دارد.

خواهش من از نســـل جوان این است، 
به دنبال آموختن موسیقی منطقه خود 
باشـــند، چرا که ایـــن هنر بومی اســـت 
و مانـــدگار و بـــه عقیـــده من موســـیقی 
اقوام ایـــران، مادر موســـیقی‌های دیگر 

خالو قنبر راستگو خواننده پیشکسوت موسیقی جنوب ایران و نوازنده سازجفتی 
از وعده‌های عمل نشده مسئولان و توصیه اش به نسل جوان  می‌گوید

 خوشحالی زودگذر 
هنرمند خانه به دوش

ندا سیجانی
روزنامه‌نگار

موسیقی
توصیه‌ام 
به جوانان 
این است 
که موسیقی 
بومی خود 
را فراموش 
نکنند. 

موسیقی اقوام 
ایران، اصیل 
و کهن است 
و قدمتی 
چند هزار 
ساله دارد.

خواهش من 
از نسل جوان 
این است، به 
دنبال آموختن 

موسیقی 
منطقه خود 
باشند، چرا که 
این هنر بومی 
است و ماندگار 
و به عقیده من 
موسیقی اقوام 
ایران، مادر 
موسیقی‌های 
دیگر است 
و دیگر 

موسیقی‌ها 
ریشه دراین 
هنرناب دارند

پیچیدگی‌های روابط انسانی؛ سوژه اغلب تئاترهایی   که این روزها روی صحنه هستند

سهم کم نمایش‌های کاملاً ایرانی

ســـالن‌های نمایشـــی تهـــران در ایـــن 
از   ،1401 بـــه ســـال  روزهـــای منتهـــی 
خصوصی‌ها گرفته تـــا غیرخصوصی‌ها، 
بـــا ترافیـــک اجـــرا روبـــه‌رو هســـتند 
م  تمـــا گفـــت  د  می‌شـــو یبـــاً  تقر و 
ســـانس‌های برنامه‌هـــای اجـــرا در اکثر 
تماشـــاخانه‌های تهران پر است و آنطور 
کـــه مدیران تماشـــاخانه‌ها می‌گویند تا 
شـــش ماه آینده هم لیست پروپیمانی 
از نوبت‌های اجرا وجـــود دارد. مثلاً اگر 
نگاهـــی به برنامـــه اجراهـــای مجموعه 
تئاتـــر شـــهر داشـــته باشـــیم متوجـــه 
می‌شـــویم به جز تالار اصلـــی مجموعه 
تئاترشـــهر که به دلیل تعمیرات پذیرای 
هیچ نمایشی نیســـت، تالار »چهارسو« 
در همیـــن مجموعـــه میزبـــان اجـــرای 
نمایش »در و گبـــر و یک قرص نان« به 
نویســـندگی و کارگردانی داوود فتحعلی 
بیگی اســـت. نکتـــه قابـــل توجهی که 
باعث شـــد ایـــن نمایش را در لیســـت 
اولیه و شـــاهد مثـــال اجراهـــا بیاوریم 
آن اســـت کـــه ایـــن نمایش، جـــزو آثار 
نویســـنده‌ای  کـــه  اســـت  صحنـــه‌ای 
ایرانـــی دارد و به موضوعـــی کاملاً ایرانی 
و برآمـــده از فرهنـــگ مـــردم پرداختـــه 
اســـت. نگاهی به شناســـنامه‌ آثاری که 
روی صحنـــه هســـتند نشـــان می‌دهد 
)که بی‌آنکـــه بخواهیم نگاهی ســـلبی 
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صحنه

اســـت و دیگر موسیقی‌ها ریشـــه دراین 
هنرناب دارند.اگرچه متأسفانه موسیقی 
پـــاپ در همه موســـیقی‌ها رخنـــه کرده 
و برخـــی از جوانـــان را بـــه ســـمت خود 
کشانده است.«جالب است بدانید این 
هنرمنـــد، برای معرفی بیشـــتر این ســـاز 
تصمیـــم می‌گیرد با هنرمندان بســـیاری 
همراهـــی و همکاری داشـــته باشـــد و به 
گفته خودش ســـازش را با ساز آنها کوک 
کند. بـــه عنوان مثال در قطعه »هیچ جا 
بندر نابـــو« با صدای رضـــا صادقی، قنبر 
راستگو شروه‌خوانی می‌کند و همچنین 
همکاری با گروه‌های موســـیقی سنتی و 

تلفیقـــی و البته گـــروه داماهی.

شاگردانم ادامه دهنده راه من 
هستند

خالـــو قنبـــر دارای دکتـــرای موســـیقی 
افتخاری اســـت. اوهم ســـاز می‌سازد و 
هـــم می‌نوازنـــد و دراین بـــاره می‌گوید: 
ســـاز  هـــم  و  می‌خوانـــم  هـــم  »مـــن 
می‌نـــوازم. درواقـــع صفـــر تا صـــد کارها 
برعهـــده خودم اســـت. شـــعر، ملودی 
و نوازندگـــی. شـــعرهایم هم براســـاس 
مقام‌هـــای قدیمـــی و هـــم مقام‌هـــای 
جدید بوده و داســـتان و شـــعرهایی که 
محتـــوای آن به موســـیقی کار و طبیعت 

محل زندگیمـــان اشـــاره دارد.«
او در پاســـخ بـــه این ســـؤال کـــه با ثبت 
ایـــن ســـاز در میـــراث ملـــی، وظیفـــه و 
تعهـــد شـــما بـــه عنـــوان یـــک هنرمند 
پیشکســـوت برای اشـــاعه و ترویج این 
سازچیســـت اظهـــار می‌کنـــد: »تمـــام 
تـــاش مـــن در ایـــن ســـالها ایـــن بوده 
ایـــن ســـاز فرامـــوش نشـــود و ســـعی‌ام 

برایـــن اســـت بـــا آمـــوزش و تدریس آن 
ایـــن هنـــر را از خطـــر فراموشـــی حفظ 
کنم وشـــاگردانم را به گونـــه‌ای آموزش 
داده‌ام که به مرحله اســـتادی برســـند و 
ادامه دهنده این مســـیر باشند؛ البته در 
حال حاضر جوان‌ها کمتـــر به خواندن 
مقام‌های این موســـیقی اشتیاق نشان 
می‌دهنـــد و بیشـــتر می‌نوازنـــد اما من 

هـــم می‌نـــوازم و هـــم می‌خوانم.«
 یکی از آیین‌هایی که خالو قنبر ســـالها 
بـــه آن می‌پرداخـــت »بابازار« بـــود اما به 
گفتـــه او ایـــن آییـــن در حـــال حاضر با 
ریتم‌هـــای متفاوتی در مراســـم‌ مختلف 
مورد اســـتفاده قـــرار می‌گیـــرد بویژه در 
بحـــث شـــعر و متـــن. اگرچه ایـــن آیین 

هم کمرنگ شـــده اســـت«
و البتـــه فراموش نشـــود قنبر راســـتگو 
از شـــروه‌خوانان بنـــام ایـــران اســـت. 
موســـیقی ای کـــه بـــه گفتـــه او نغمه‌ای 

غمگنانـــه در مایه دشـــتی اســـت.

حرف تلخ این روزهای خالوقنبر
امـــا حرف تلـــخ این روزهـــای خالوقنبر 
خانه به دوشـــی اوســـت و این جایزه‌ها 
و تقدیرهـــا و تجلیل‌هـــا مرهمـــی بـــر 
مشکلات او نبوده‌اند و شاید یک اتفاق 
خوشـــایند زودگذر باشد. ســـالها قبل 
منـــزل او در مســـیر یکـــی از طرح‌های 
شـــهرداری بندرعبـــاس قرارگرفـــت و 
برهمیـــن اســـاس مجبـــور شـــد آنجا را 
ترک کند.آن زمان به مبلغ ۲۸ میلیون 
تومـــان خانـــه او را خریـــداری کردنـــد و 
تا بـــه امروز باوجـــود وعده‌های بســـیار 
مســـئولان ایـــن مشـــکل مرتفع نشـــده 
است. اســـفند ماه 96 هم احمد مرادی 

رئیـــس مجمع نماینـــدگان اســـتان در 
مجلس شورای اسلامی مشکل مسکن 
ایـــن هنرمند پـــرآوازه کشـــور را بـــا وزیر 
فرهنـــگ و ارشـــاد اســـامی وقـــت در 
میان گذاشـــت و قرار برآن شد بخشی 
از هزینه‌های مســـکن قنبر راســـتگو را 
تقبل کنند و متعهد شـــدند که از محل 
صندوق حمایت از هنرمنـــدان این کار 
صـــورت بگیـــرد و البتـــه بخشـــی ازاین 
هزینه‌ها از سوی اســـتانداری هرمزگان 
و مســـئولان استانی تأمین شـــود و تا به 
امروز مشـــکل مســـکن او حل نشـــده 
و درحـــال حاضر بـــه گفته خـــودش در 
خانه اســـتیجاری یکی از پســـرانش که 
درشهرســـتان مینـــاب اســـت زندگـــی 
می‌کند.»نامـــه‌ای بـــرای جنـــاب وزیـــر 
فرهنگ ارشاد اســـامی نوشته‌ام و این 
مشـــکل را مطرح کرده‌ام کـــه امیدوارم 
اثر‌گذار باشـــد. مشـــکل من بی‌خانگی 
است خواهشم از مســـئولان این است 
بـــه ایـــن موضوع رســـیدگی شـــود.تنها 
درآمد من از بیمه بازنشســـتگی اســـت 
و با همیـــن درآمد‌هـــای انـــدک زندگی 
ممنـــون  می‌گذرانم؛البتـــه  را  خـــود 
از  بندرعباســـی  آقـــای  حمایت‌هـــای 

مســـئولان ارشـــاد هرمزگان هستم.«
و درآخـــر؛ ســـال 96 مســـتند زندگـــی و 
ســـاخت خانه موزه برای قنبرراستگو در 
دســـتور کار میراث هرمزگان قرار گرفت 
امـــا گویـــا ایـــن وعـــده هم تـــا بـــه امروز 
ســـرانجامی نداشـــته اســـت. خالو قنبر 
درایـــن بـــاره می‌گویـــد: »قـــرار بـــود این 
اتفـــاق بیفتد و صحبت‌هایی هم شـــده 
بـــود اما هیـــچ گونـــه حمایتی از ســـوی 

مســـئولان ذی ربـــط انجـــام نگرفت.«

 پایان فیلمبرداری »پوست شیر« 
در اسفندماه

 تقدیر از مادران چشم به راه 
در فرهنگسراهای شهر تهران

 تکذیب فروش موزه سینما 
و فیلمخانه ملی ایران

 حذف یک سریال 
از نامزدهای پخش نوروز

پخـــش فصـــل ســـوم و پایانی ســـریال پوســـت شـــیر 
صبـــح روز چهارشـــنبه ۱۰ اســـفند در فیلم‌نـــت آغـــاز 
می‌شـــود و تا پایـــان فروردین‌مـــاه ۱۴۰۲ ادامه خواهد 
یافـــت. پخـــش فصـــل ســـوم همزمـــان بـــا مـــاه آخر 
فیلمبـــرداری خواهد بـــود و طبق برنامه‌ریـــزی انجام 
شـــده، فیلمبرداری در اســـفند ۱۴۰۱ به پایان می‌رسد. 
جمشـــید محمـــودی، کارگردانـــی پوســـت شـــیر را به 
عهـــده دارد و فیلمنامـــه این ســـریال را هـــم به همراه 
رضا بهاروند نوشـــته اســـت. این ســـریال در سه فصل 

هشت قســـمتی ســـاخته شده اســـت./ایرنا

آیین گرامیداشـــت مادران شـــهدای جاویدالاثر در قالب 
ویژه‌برنامـــه »مادران چشـــم ‌بـــه ‌راه« همزمان با ســـالروز 
ولادت حضرت علی‌اکبر)ع( و روز جوان به همت سازمان 
فرهنگی هنری شـــهرداری تهران در فرهنگســـراهای شهر 
تهـــران برگـــزار می‌شـــود. در ایـــن برنامـــه کـــه بـــا حضور 
گروه‌هـــای مردمـــی و با محوریـــت حضور نوجوانـــان برپا 
می‌شـــود، از 30 نفر از مادران شهدای جاویدالاثر در سطح 
مناطق ‌22گانه شـــهر تهران تقدیر بـــه عمل می‌آید. تقدیر 
از مادران شـــهدای جاویدالاثر، کاشـــت نهال به یاد شهدا، 
غبارروبی مزار شهدای گمنام، خوانش وصیتنامه شهدا، 
ســـاخت و پخش مســـتنداتی از زندگی مادران چشـــم به 
راه و.... بخش‌هایـــی از ایـــن ویـــژه برنامه اســـت. تفاوت 
ایـــن دوره از »مادران چشـــم به راه« در انتخاب شـــهدای 
جاویدالاثـــر نوجـــوان اســـت. همچنین بناســـت اجرای 
بخش‌های مختلف برنامه توسط نوجوانان صورت گیرد. 
ویژه‌برنامه »مادران چشـــم به راه« شـــنبه 13 اســـفندماه 
میزبان جمعـــی از خانواده‌های معظم شـــهدا، ایثارگران، 

جانبـــازان و چهره‌های فرهنگـــی خواهد بود.

 اصغر فارســـی، معاون توســـعه مدیریت و منابع سازمان 
ســـینمایی در خصـــوص گمانه‌زنی‌های اخیر نســـبت به 
فروش موزه ســـینما گفـــت: »در پی مصوبه مولدســـازی 
دارایی‌هـــای دولت که ۲۱ آبان‌ماه ســـال‌ جاری به تصویب 
شـــورای‌عالی هماهنگـــی اقتصـــادی ســـران قوا رســـید‌، 
فهرســـتی به منظـــور مولدســـازی از امـــوال و دارایی‌های 
وزارت آموزش و پرورش شـــهر تهران منتشـــر شده که ذکر 
نـــام »باغ فردوس« در آن، شـــائبه و نگرانی‌هایـــی را برای 
اهالی ســـینما، پژوهشگران و علاقه‌مندان عرصه فرهنگ 
و هنر ایجاد کرده اســـت، اما بر اساس تأکید وزیر فرهنگ 
و ارشـــاد اســـامی و رئیس ســـازمان ســـینمایی کشـــور، 
پیگیری امـــور و لزوم حفظ و تکمیل این گنجینه‌ها )موزه 
ســـینما و فیلمخانه ملی ایـــران( از جملـــه مأموریت‌های 
جدی ســـازمان ســـینمایی اســـت و این مراکـــز همچون 
نگینـــی در تاریخ ســـینمای ایران خواهند درخشـــید و هر 
گونه اخبار و گمانه‌زنی پیرامـــون فروش این دو مجموعه 

کاملاً مردود اســـت و اساســـا صحت نـــدارد./ ایلنا

ســـریال ماورایی مســـعود ده‌نمکی با نام »رستگاری« که از 
ســـوی برخی رســـانه‌ها به‌عنوان گزینه پخـــش در رمضان 
۱۴۰۲ یاد می‌شـــد، این روزها در مرحله پیش‌تولید اســـت 
و قطعـــاً پخـــش آن به این مناســـبت که با نـــوروز پیش‌رو 
مصادف است، نمی‌رســـد. پیگیری‌های ایســـنا، از برخی 
عوامل ســـازنده ســـریال حاکی از آن اســـت که با توجه به 
اینکه »رســـتگاری« در مرحله پیش‌تولید قـــرار دارد، عملاً 
این ســـریال از گزینه‌هـــای پخش نـــوروز و رمضان حذف 
می‌شـــود، هر چند بـــه گفته ســـازندگان »رســـتگاری«، از 
ابتـــدا هم بنا نبوده اســـت این مجموعه بـــه پخش در ماه 
رمضان ۱۴۰۲ برســـد و بر این اساس اگر بنا بر تولید بموقع 
باشـــد، می‌تواند در بیـــن گزینه‌های پخش بـــرای رمضان 

۱۴۰۳ به حســـاب آید./ایسنا

اخبار

ســـاعت ۲۰ در ایـــن تالار قشـــقایی روی 
صحنـــه مـــی‌رود. محمد چرمشـــیر هم 
یکـــی دیگـــر از نویســـندگان صاحبنامی 
اســـت کـــه یکـــی از متن‌هایش بـــه نام 
»همه چیـــز می‌گـــذره، تـــو نمی‌گذری« 
ایـــن شـــب‌ها بـــه کارگردانـــی غلامرضا 
عربی در تالار ســـایه روی صحنه می‌رود 
و کارگاه نمایش تئاتر شهر هم این روزها 
کار خـــود را با اجرای نمایـــش »هایکوی 
پـــارو زن یک دســـت« به نویســـندگی و 
کارگردانی ماندانا عبقری ادامه می‌دهد 
کـــه ایـــن اثـــر نمایشـــی هـــم حاصـــل 
متنی‌است از یک نویســـنده و کارگردان 
ایرانـــی. در تـــالار مولوی هم که اســـفند 
ماه خـــود را با اجرای دو نمایش ســـپری 
می‌کنـــد دو نمایش »ژیمناســـتیک تکه 
پاره‌ها « به نویسندگی و کارگردانی میثم 
مظفری در تـــالار اصلی این مرکز تئاتری 
بـــه صحنـــه مـــی‌رود و در تـــالار کوچک 
مولـــوی هـــم نمایـــش »یک ســـاعت در 
ســـن پیر« به کارگردانی شاهرخ دریانورد 
اجـــرا می‌شـــود. متـــن ایـــن نمایـــش را 
اگر چه فیـــروزه اصفهانی‌زاده به رشـــته 
تحریـــر درآورده امـــا در واقع اقتباســـی 
است از نمایشنامه‌ای معروف از مارتین 

مـــک دونا.

کهبد تاراج و »تاناکورا«
در تماشـــاخانه‌های خصوصـــی مثـــل 
تماشـــاخانه »ایرانشـــهر« که در روزهای 
پایانی ســـال میزبان دو نمایش اســـت 
یک اثـــر بـــا متنـــی غیرایرانی و یـــک اثر 
نمایشـــی بـــه نویســـندگی کهبـــد تاراج 
روی صحنـــه مـــی‌رود. بـــه ایـــن ترتیب 
تـــالار دکتـــر ناظـــرزاده این تماشـــاخانه 
پذیرای نمایش »می‌خواهم میوســـوف 
را ببینـــم« نوشـــته تامارا دالمات اســـت 
که محمد جواد حبیبی آن را کارگردانی 
می‌کند و نمایشـــنامه‌ای که کهبد تاراج 
نوشـــته به نـــام »تاناکورا« بـــه کارگردانی 
رضا بهرامی در تالار اســـتاد ســـمندریان 

روی صحنـــه مـــی‌رود. در ســـویی دیگر 
از شـــهر و در پردیـــس تئاتر »شـــهرزاد« 
چنـــد نمایـــش روی صحنـــه هســـتند 
کـــه از جملـــه آنها »پـــرده خانـــه« گلاب 
آدینه اســـت که نمایشـــنامه‌ای است به 
قلم بهـــرام بیضایـــی و در ســـالن دیگر 
ایـــن تماشـــاخانه هـــم »اتـــاق شـــماره 
۶« بـــه کارگردانـــی فـــرزاد ســـهرابی که 
نمایشنامه‌ایســـت از آنتـــوان چخـــوف 
بـــه کارگردانـــی یـــک ایرانـــی. »مســـخ« 
هـــم نمایش دیگری اســـت کـــه در این 
تماشـــاخانه روی صحنـــه مـــی‌رود کـــه 
نویســـنده‌اش یک ایرانی به نام علیرضا 
‌روزبهانی اســـت و نجمه اکبـــرزاده روی 
صندلی کارگردانی آن نشســـته اســـت. 
و  نویســـندگی  بـــه  مرگـــی«  »مـــوش 
کارگردانـــی مهـــدی محبعلی هـــم دیگر 
نمایشـــی اســـت که در ســـالن شماره ۳ 
شـــهرزاد به صحنه مـــی رود، اجرای این 
نمایـــش ســـاعت ۱۹ انجـــام می شـــود. 
»شـــایعات« هـــم نمایشنامه‌ایســـت از 
نیل ‌ســـایمون که مهســـا عزیـــزی آن را 
در پردیـــس تئاتـــر شـــهرزاد روی صحنه 
می‌برد. »کافه عاشـــقی« هم اثری‌اســـت 
بـــه نویســـندگی و کارگردانی یـــک ایرانی 
به‌نـــام ســـید جلال‌الدین دری کـــه قرار 
اســـت تا پایان اســـفندماه در ســـالن ۲ 
شهرزاد اجرا داشـــته باشد و بیشتر باید 
از آن به‌عنوان کنســـرت نمایش یاد کرد 
که اتفاقاً اســـتقبال بســـیار خوبی هم از 
آن شـــده است. ســـیروس ‌همتی که در 
تئاتر و تلویزیون چهره‌ای آشناســـت این 
روزهـــا در »فیش آباد« بـــازی می‌کند که 
خودش آن را نوشـــته و اشکان درویشی 
آن را کارگردانی می‌کند و در همین تئاتر 

شـــهرزاد روی صحنـــه می‌رود.
عرفان اصغر‌پور و »پلاک هفت«

در بوتیک تئاتر ایران هم حامی علیزاده 
نمایش »مـــرگ« را روی صحنه می‌برد که 
ایـــن نمایش هم اثری‌اســـت اقتباســـی 
از نمایشـــنامه  وودی ‌آلـــن و در ســـالن 

ســـه این مجموعـــه هم نمایـــش »پلاک 
هفـــت« بـــه کارگردانی مهدی پســـرعلی 
روی صحنـــه مـــی‌رود کـــه ایـــن نمایش 
نویســـنده‌ای ایرانـــی دارد به نـــام عرفان 
اصغر‌پـــور. نمایـــش »قضـــات« هـــم که 
در همیـــن ســـالن روی صحنـــه می‌رود 
اثری اســـت بـــه نویســـندگی و کارگردانی 
یـــک ایرانـــی به‌نام ســـجاد حســـین‌پور  
که به عنـــوان اثری محیطـــی در بوتیک 
تئاتـــر ایران اجـــرا می‌شـــود. این نمایش 
ســـاعت ۱۹ اجـــرا دارد. در همین ســـالن 
نمایش دیگـــری با نام »شـــقه خون« به 
کارگردانی مهدی محمدی اجرا می‌شـــود 
که نویســـنده‌ آن هم جوانی ایرانی به نام 

شـــهرام ‌احمدزاده است.

نوشتن در »انتظار در برزخ«
خانـــه نمایـــش »دا« هـــم ایـــن روزهـــا 
ســـخت درگیر اجراهـــای تازه اســـت. در 
این خانـــه، نمایـــش »انتظـــار در برزخ« 
نوشـــته محمد صادق اسدی روی صحنه 
می‌رود که کارگردانـــی‌اش را الهه تنهایی 
بـــه عهـــده دارد و نمایش »کاش چشـــم 
نمی‌دید« متن درخشانی‌اســـت از مهدی 
صفاری‌نـــژاد  به کارگردانـــی مهدی ملکی 
کـــه هفته‌هـــای پایانـــی ســـال در ایـــن 
تماشـــاخانه اجرا دارد. در عمارت ارغوان 
هم هفته‌هـــای پایانی ســـال چند اجرای 
جدید روی صحنه می‌رود و سالن شماره 
یـــک ایـــن مجموعـــه، میزبـــان نمایش 
»تلقیـــن« بـــه کارگردانی نیمـــا مظاهری 
اســـت که روزهـــای پایانی اجـــرای خود را 
ســـپری می‌کند. »روباه شکاری« هم یک 
متن غیرایرانی از مارتین ‌مک ‌دوناســـت 
که جـــواد ویژگی کارگردانی آن را به عهده 
دارد و در ســـالن دو تماشـــاخانه ارغـــوان 
اجـــرا می‌شـــود. البتـــه این تماشـــاخانه 
میزبـــان نمایش »لیبرو« هم هســـت که 
احســـان ‌نگهبان و میـــاد ظهوریان آن را 
نوشـــته‌اند و وظیفه کارگردانی آن هم به 

عهده احســـان ‌نگهبان اســـت.

اجرای گروه موسیقی داماهی با همراهی استاد قنبر راستگو
جالب است بدانید این هنرمند، برای معرفی بیشتر این ساز تصمیم 

می‌گیرد با هنرمندای بسیاری همراهی و همکاری داشته باشد و به 
گفته خودش سازش را با ساز آنها کوک کند. به عنوان مثال در قطعه 
»هیچ جا بندر نابو« با صدای رضا صادقی، قنبر راستگو شروه خوانی 

می‌کند و همچنین همکاری با گروه‌های موسیقی سنتی و تلفیقی و 
البته گروه داماهی.
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صحنه‌ای از 
نمایش »در و گبر 
و یک قرص نان« 

به نویسندگی و 
کارگردانی داوود 

فتحعلی بیگی

عکس: مهر

یا ایجابی داشته باشـــیم( متن‌ها اصولاً 
آثاری اقتباس شـــده از نمایشـــنامه‌های 
غیرایرانی هستند یا آنکه کمتر می‌توان 
در آنها نشـــانه‌های یک اندیشـــه ایرانی 
و برگرفتـــه از مناســـبات فرهنگی ایرانی 
دیـــد. یکـــی از بهتریـــن نمونه‌هایی که 
می‌تـــوان آن را الگویـــی برای ایـــن نگاه 
دانســـت همیـــن اثـــر درخشـــان »آقای 
تئاتر ایرانی« داوود فتحعلی بیگی‌ است. 
نمایـــش فتحعلـــی بیگی از ســـه بخش 
تشـــکیل شـــده کـــه بـــه عنـــوان نمونه 
بخـــش اول این نمایشـــنامه تحت تأثیر 
چنـــد روایـــت از حرم رضـــوی و کرامات 
امـــام رضـــا )ع( نوشـــته شـــده و روایت 
اول که مربوط به دوران صفوی اســـت، 
مربـــوط بـــه طراحـــی صحـــن و ســـرای 
امام رضا )ع( اســـت که توســـط شـــیخ 
بهایـــی طراحـــی و انجـــام شـــد. به هر 
روی،  بـــا نگاهـــی بـــه دیگر آثـــاری که در 

تالارهـــای نمایشـــی تهـــران روی صحنه 
مـــی‌رود می‌توان آثـــاری بـــا رویکردهای 
اجتماعـــی و خانوادگـــی را شـــاهد بـــود 
انســـان  زندگـــی  پیچیدگی‌هـــای  کـــه 
امـــروزی را بـــه تصویـــر می‌کشـــد. اگـــر 
چـــه نمایشـــنامه‌نویس‌های جـــوان و 
پیشکســـوت این روزها ســـهم بالایی از 
اجراهای صحنه‌ای را به خود اختصاص 
داده‌انـــد اما می‌شـــود امیـــدوار بود که 

ایـــن آمار، روزبه‌روز بیشـــتر شـــود.

چرمشیر در کنار جوان‌های 
نویسنده

از جملـــه نمایش‌هایی که نویســـندگی 
و کارگردانـــی آن را هنرمنـــدان ایرانـــی 
به‌عهـــده داشـــته و ایـــن شـــب‌ها روی 
صحنـــه مـــی‌رود می‌شـــود بـــه نمایش 
»آلاء« به نویســـندگی و کارگردانی محمد 
کاظـــم تبـــار اشـــاره کـــرد کـــه هر شـــب 

»خواســـته‌ام از جوانان این اســـت، زندگی و افکارخود را شـــاد نگـــه دارند وهیچ 
گاه هنر و بویِژه موســـیقی را کنارنگذارنـــد و آن را فراموش نکنند؛ چرا که این هنر 
می‌تواند دنیای آنها را شـــاد نگاه دارد.« این بخشـــی از صحبت‌های قنبرراستگو 
اســـت. موســـیقیدان، خواننده جنوبی و نوازنده ســـازجفتی. نوازنده‌ای که پس 
ازســـالیان ســـال فعالیت در عرصه موســـیقی، در ســـی و هشـــتمین جشـــنواره 
موســـیقی فجر از این هنرمند پیشکسوت موســـیقی اقوام ایران تجلیل به عمل 
آمـــد.« او دراین بـــاره می‌گوید: »در دوره‌های مختلف جشـــنواره موســـیقی فجر، 
شـــرکت و اجرا داشته‌ام و ســـال ۱۳۶۶ توانســـتم مقام اول نوازندگی جفتی را در 
این جشـــنواره کســـب کنم و از آن ســـالها تـــا به امروز، امســـال مـــورد تقدیرقرار 
گرفتـــم و بابـــت این اتفاق خـــوب از مســـئولان برگـــزاری، بویژه وزیـــر فرهنگ و 
ارشـــاد اســـامی کمال تشـــکر را دارم چرا که این انتخاب برایم بســـیار ارزشمند 

بوده و است.«

عکس: برنا  


